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عبدالجبار کاکایی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما همچنان به سایه ای از عشق دلخوشیم

ماميلههاييكقفسبيپرندهايم
لببسته،رازدارسكوتيگزندهايم

روزوشبيبهزاويۀعمربردهو
سيبيازيندرختبهتاراجكندهايم

دربانبيارادۀاينهيچخانهها
تابوتبيتفاوتمرگيزنندهايم

چونزندگيبهجانخوداززهرتلختر
چونمرگدرجهانتوبرگبرندهايم

درجيبمشتبستۀخودرافشردهو
برشانهروحخستۀخودراكشندهايم

عمريستبياجارۀتابوتمردهايم
ديريستبياجازۀتاريخزندهايم

***

سادهازدستندادمدلپرمشغلهرا
تاتوپرسيديومجبورشدممسألهرا!...

منبرادرشدهبودموبرادربايد
وقتديداررعايتبكندفاصلهرا

دهۀشصتيديوانۀيكبارعاشق
خواستتاخرجكندآنكوپنباطلهرا

عشق...آنهموسطنفرتوباروتوتفنگ
دانهانداختوازشرمنديدمتلهرا

وتوخنديديوازخاطرههاجاماندم
باتوبرگشتمومجبورشدمقافلهرا...

عشقگاهيسببگمشدنخاطرههاست
خواستمبازكنمباتوسراينگلهرا

***
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اينروزهابههرچهگذشتمكبودبود
هرسايهایكهدستتكانداد،دودبود!

اينروزهاادامۀنانوپنيروچای
اخبارمنفجرشدۀصبحزودبود

جزمرگپشتمرگخبرهایتازهنيست
محبوبمنچقدرجهانبیوجودبود

ماهمچنانبهسايهایازعشقدلخوشيم
عشقیكهزخموزندگیاشتاروپودبود

پلكیزديمووقتخداحافظیرسيد
ساعتبرایباتونشستنحسودبود

دنيانخواستيامنوتوكمگذاشتيم
بامنبگوقرارمناينهانبود!بود؟!

***

باريبههرچهبودونبودازتوراضيم
درروزگاركوروكبود،ازتوراضيم

ايعمرپرتپشبههمينترسواضطراب
درروزگارآتشودود،ازتوراضيم

بايكدوقطرهاشكزلاليكهريختم
درشورهزارچشمحسود،ازتوراضيم

كابوسسالوماهمنايصبحديرياب!
باخوابراحتيكهنبود،ازتوراضيم

اكنونكهبادوبالشكستهازآسمان
پرميزنمبهقصدفرود،ازتوراضيم

ايعشقايكرشمۀديرازتونااميد،
ايمرگايتبسمزود،ازتوراضيم

هرچندحالوروزدرستينداشتم
ايعمرباتماموجودازتوراضيم

***
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دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
استاد دانشگاه اصفهان

بر خوانِ شاهنامه / 2
)بازخوانیِ نقادانۀ گزارش های شاهنامه: پادشاهی نوذر ـ بخش دوم(

درآمد
باری با آنکه همۀ مطالب مقدمۀ بخش نخست از این سلسله مقالات، در اینجا هم به کار 
می آید ولی فقط به بازنوشتِ این نکته بسنده می کنم که ابیات را از چاپ منقّح استاد جیحونی 
نقل کرده ام. نیز پیش از نگارش ملاحظات خویش در ذیل ابیات، مجموع 50 بیت مربوط به 
بخش دومِ پادشاهی نوذر را مي آورم که آگاهی از بیت های پس و پیش و پیوستگي آنها برای 

خوانندۀ گرامی، بدون نیاز به مراجعه به متنِ شاهنامه میسر باشد.

ابیاتِ بخش دوم پادشاهی نوذر
)آگاهی یافتن پشنگ از مرگ منوچهر(

شاه منوچهر  ز مرگ  گهْ  آن  پس   .63 
همان نَوذر  کارِ  نارفتنِ  ز   .64 
پَشَنگ ترکان  سالارِ  بشْنید  چو   .65 
زادشَم نیا  از  کرد  یاد  یکی   .66 
لشکرش زِ  و  منوچهر  کارِ  ز   .67 
را کشورْش  نامدارانِ  همه   .68 
 69. چو اخَْواست و گَرسیوَز و بارْمان
تیزْچنگ ویسه یِ  چون  سپهبَدْش   .70 
افراسیاب پورش  جِهانْ  پهلوان   .71 

سپاه توران  به  تا  آگهی   بشد 
بدْگُمان با  بگفتند   یکایک 
 چُنان خواست کآید به ایران به جنگ
دَم تیز  یکی  زد  بر  تور  از   هم 
کشورش زِ  و  سالار  و  گُردان   ز 
را لشکرْش  بزرگانِ  و   بخواندْ 
دَمان هِزَبرِ  جنگی  کَلبادِ   چو 
پَشَنگ سپاهِ  بر  بُد  سالار   که 
شتاب آمد  و  درِنگیّ   بخواندْش 
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 72. سَخُن راندْ از تور و زِ سَلم گفت
 73. کسی را کجا مغز خوشیده نیست
ایرانیان کردند  چه  ما  با  که   .74 
 75. کنون روزِ تیزیّ و کین جُستن است
افراسیاب مغزِ  پدر  گُفتِ  ز   .76 
گشاده زبان شد  پدر  پیشِ  به   .77 
منم شیران  جنگِ  شایستۀ  که   .78 
برداشتی تیغ  زادشَم  اگر   .79 
کینْ آوری به  ببستی  را  میان   .80 
نیا از  بود  مانیده  هرچه  کنون   .81 
است من  تیزِ  تیغِ  بر  گشادنشْ   .82 
شتاب آمد  اندر  پَشَنگ  مغزِ  به   .83 
پیل بازویِ شیر و هم زورِ  بر و   .84 
تیغ بُرّنده  کردارِ  به  زبانش   .85 
جنگ تیغِ  برکَشد  تا  بفرمود   .86 
پُسر بیند  شایسته  چو  سپهبَد   .87 
 88. پس از مرگ باشد سرِ او به جای
افراسیاب آمد  پَشَنگ  پیشِ  ز   .89 
 90. چو شد ساخته کارِ جنگْ آزمای
دل پراندیشه  شد  پدر  پیشِ  به   .91 
پدر کارْدیده  کَای  گفت  چنین   .92 
 93. منوچهر از ایران اگر کم شده ست
 94. چو گَرشاسْپ و چون قارَنِ رزمْ زن
 95. تو دانی که بر سَلم و تورِ سُتُرگ
سپاه توران  شاهِ  زادشَم  نیا   .96 
نراندْ گونه  هیچ  سَخُن  در  ازین   .97 
بُوَد بهتر  نشوریم  ما  اگر   .98 
پَشَنگ پاسخ  داد  چُنین  را  پُسر   .99 
شکار روزِ  شیرست  نرّه  یکی   .100 
شدن بباید  او  با  نیز  را  تو   .101 
نجست را  نیا  کینِ  که  نَبیره   .102 

نهِفت نشاید  دامن  زیرِ  کین   که 
نیست، پوشیده  کار  چُنین  بر   برو 
میان یکْ یک  ببستند  را   بدی 
است شُستن  گهِ  دیده  خونِ  از   رخ 
خواب و  خورد  زِ  و  آرام  زِ   برآمد 
میان؛ بر  کمر  کین  از  آگنده   دل 
منم ایران  سالارِ   هم آْوردِ 
نگْذاشتی گَرشاسْپ  به   جِهانی 
سروَری مگر  نکردی  ایران   به 
از کیمیا و   ز کین جُستن و جنگ 
است من  رَستَخیزِ  و  شورش   گهِ 
افراسیاب قدِّ  سَهی  آن  دید   چو 
میل چند  بر  گسترده  سایه  زو   وُ 
میغ بارنده  و کف چو  دل  دریا   چو 
پَشَنگ سپاهِ  با  شود  ایران   به 
سر خورشید  به  برآرد  گر   سَزد 
رهنُمــای زد  نــام  پُسـر   ازیـــرا 
شتاب پر  دلی  کینه  ز  پر   سری 
رهنُمای اغَریرَثِ  آمد  کاخ   به 
دل بیشه  مرا  دارد  اندیشه   که 
سر برآورده  مردی  به  ترکان   ز 
شده ست نَیرَم  سامِ  چون   سپهدار 
انجمن آن  نامدارانِ  این   جز 
گرگ پیر  تیغْ زن  ازان  آمد   چه 
ماه، چرخِ  بر  سود  همی  تَرگش   که 
نخواندْ کین  نامۀ  بر  آرام   به 
بُوَد کشور  آشوبِ  جنبش  زین   که 
نهنگ، دلاور  آن  افراسیاب   که 
کارزار گهِ  جنگی  پیلِ   یکی 
زدن فرّخ  رایِ  کم  و  بیش  هر   به 
درست نژادش  نباشد  گر   سَزد 
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ابر چین کم شود دامنِ  از   103. چو 
 104. چَراگاهِ اسپان شود کوه و دشت
 105. جِهان سر به سر سبز گردد ز خِویْد
بَرید گل  و  سبزه  بر  شاد  دلِ   .106 
 107. دَهَستان و گرگان همه زیرِ نعل
 108. منوچهر ازان جایگهْ جنگْ جوی
رزمْ زن قارَنِ  با  بکوشید   .109 
 110. مگر دست یابید بر دشتِ کین
کنید خَوش  ما  نیاکانِ  روانِ   .111 
نامجوی ناموَر  با  چُنین گفت   .112 

شود، نم  از  پر  باران  ز   بیابان 
برگذشت، یلان  یالِ  ز   گیاها 
کَشید باید  سراپرده  هامون   به 
بَرید آمل  سویِ  همه  را   سپهْ 
لعل آب  کنید  زِ خون  و   بکوبید 
روی بنْهاد  تور  سویِ  کینه   به 
انجمن زان  گَرشاسْپ  گُرد   دگر 
ایرانْ زمین سرافرازِ  دو  این   بر 
کنید آتش  پر  بدْسِگالان   دلِ 
 که من خون به کین اندر آرم به جوی

تأملاتي بر گزارش های موجود

ــاه ــرگِ منوچهرش ــهْ ز م ــس آن گ ــپاه 63. پ ــوران س ــه ت ــا ب ــی ت ــد آگه  بش

به جاي »پس آن گهْ« در بسیاری از نسخ »وزان پس« آمده است. فقط به عنوان یک احتمال و با 
توجه به سیاق کلام می توان این عبارت را معادلِ »از دیگر سو« دانست. چه، بسیار بعید است که پس 
 » از این همه رویدادها، تازه تورانیان از مرگِ منوچهر آگاه شده باشند. می افزایم در زبان عربی هم »ثمَُّ
به معنیِ قاموسیِ »سپس«، گاه در آغاز بند و با در نظر گرفتنِ بافت به معنی »از سوی دیگر« است.

ــم ــدر زادْشَ ــاد کــرد از پ  66. یکــی ی
لشــکرش ز  و  منوچهــر  زکارِ   .67 
 68. همــه نامــداران و کشــورْش را

 هــم از تــور بــر زد یکــی تیــزْدَم
 ز گــردان و ســالار و زِ کشــورش
ــزرگانِ لشــکرْش را ــد و ب  بخوانْ

بهفر حرف اضافۀ اول بیت 67 را به فعل »بر زد« در بیت پیشین متعلق می داند: »همچنین 
از ]یادآوریِ[ جنگِ منوچهر ... آهی سوزناک برکشید«. برگ نیسی آن را به معنی »دربارۀ« انگاشته 
و به فعل »بخواندْ« در بیت پسین متعلق دانسته است: »)برایِ رایزنی( دربارۀ خبرهای مربوط به 
منوچهر و سپاه و دلاوران و سالار و کشور او، همۀ بزرگانِ کشوری و لشکری را فراخواندْ«. می افزایم در 
 زبان عربی حرف »عن« ـ به عنوان یکی از برابرنهاده های »از«ـ هم در کاربست های بسیاری به معنی 

»دربارۀ« است. 
بیت 67 در دست کم دو نسخه نیامده و بنداری هم آن را ترجمه نکرده است. باری با توجه به 
اینکه تعلّق حرف اضافۀ یادشده به فعل »برزد« در بیت قبل، با »ز کشورْش« سازگاری ندارد و باید با 
تکلّف، برای آن وجهی یافت، چنانکه بهفر هم این تکلّف را بر خود هموار کرده و چنین گزارده است: 
»و از سپاه و پهلوانان و فرمانده سپاه و سرزمین او ]ایران ـ که در بخش بندی جهان به دست فریدون ـ 
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به پدرش تور نرسیده بود[، آهی سوزناک برکشید«، یا باید به ترجمۀ بنداری و آن دو نسخۀ بدون 
بیت متمایل شد و یا آنکه تفسیر برگ نیسی را ترجیح داد.

 رخ از خــونِ دیــده گــهِ شُســتن اســت 75. کنــون روزِ تیــزيّ و کیــن جُســتن اســت

»رخ از اشک شستن« شاید در نگاه نخست، به معنی »رخسار با اشک شستن« تلقی شود که 
کنایه ای از »گریستنِ بسیار« ولی با اندکی تأمل معلوم می شود که به معنی پاک کردن رخ از اشک، 
و کنایه از به پایان رسیدنِ اندوه و شادمان شدن است. جوینی آورده که »رخ از خون دیده شستن« 
به معنی »بسیار گریستن که خون به جای اشک ببارد« است. کزازی هم چنین نوشته: »شستن رخ 
از اشک کنایه ای است از همان گونه از بسیاری گریستن« ولی شگفتا که خود در شرح بیت، خلاف 
آن را گزارده است: »و روی از اشک درد و دریغ که آن را به خون رنگ زده است، بشوییم و بپیراییم«. 
برگ نیسی، بهفر و سبحانی بیت را به درستی شرح کرده اند؛ به ویژه برگ نیسی تصریح کرده است: 
"»رخ از خون دیده شستن« را نباید با »رخ به خون دیده شستن« )کنایه از اشک خونین ریختن، 

آن قدر گریستن که خون به جای اشک سرازیر شود( اشتباه گرفت".

افراســیاب مغــزِ  پــدر  گُفــتِ  ز   بــر آمــد زِ آرام و زِ خــورد و خــواب 76. 

برگ نیسی »بر آمدن از« را به معنی »جدا شدن، دور شدن، بازماندن از« گرفته و »از آرام و خورد 
و خواب بر آمدن« را کنایه از »بی تاب و بی قرار شدن، خشمگین شدن« دانسته و بیت را چنین شرح 
کرده است: »مغز افراسیاب از شنیدن گفته های پدر دستخوش بی تابی و خشم شد«. بهفر »برآمدن را به 
معنی »واماندن، بازماندن، دور شدن، افتادن« گرفته و بیت را چنین گزارده است: »افراسیاب با ]شنیدنِ[ 
گفته هاي پدر، ]و از اشتیاق برای جنگ با ایرانیان[ نا آرام و بی قرار شد و از خواب و خوراک افتاد«. می بینیم 
که اسناد »برآمدن« به »مغز« در شرح هیچ کدام توجیهی نیافته و صرفاً به بیان معنای کناییِ عبارت 
بسنده شده است، غافل از آنکه در کنایه، لحاظ معنای سر راستِ عبارت هم رواست! وانگهی معلوم نیست 
مصدر پیشوندیِ »برآمدن« بر چه اساسی به معنی بازماندن یا واماندن و افتادن انگاشته شده است؟! شاید 
همجواری با حرف اضافۀ »از« شارحان را به این معانی رسانده است. البته در لغت نامه هم این معانی برای 
»برآمدن« گفته شده ولی در سه شاهد شعری که برای آن آمده، این فعل به اشخاص ـ و نه مغز ـ اسناد 
داده شده است و البته اشکال به قوّت خود باقی است؛ مگر آنکه بگوییم پیشوند »بر« متضادساز است و 
آمدن به معنی اقبال، و بدین روی »برآمدن«  به معنی بی توجهی و روی بر گرداندن و منصرف شدن است.
به نظر می رسد »بر آمدن« به همان معنیِ متبادرِ بالا آمدن و آماس کردن و متورّم شدن و باد 
کردن باشد که نشانی است از به جوش آمدن، و این »به جوش آمدن« هم باز در شاهنامه به مغز 

اسناد داده شده است:

 چــو بشــنید مغزش برآمــد به جوش فریــدون بــدو پهــن بگشــاد گــوش



13
97

یز 
 پای

،49
رۀ 

شما

101

در بنداری هم »فتضرّم أفراسیاب« آمده که با معنای کناییِ به جوش آمدنِ مغز سازگار است.
اما در خصوص کاربست حرف اضافۀ »از« با فعل »برآمد«، اگر توجیه پیش گفته را نپذیریم، ظاهراً 
باید متوسل به تضمین شویم؛ به این بیان که فعل »برآمد« متضمن معنی فعلی مثل فاصله گرفتن، روی 
بر تافتن، و سرانجام جدا شدن و دور شدن است. چنانکه می دانیم در »تضمین« نوعی گزیده گویی و 
ایجاز ملحوظ است و گوینده به تعبیری با یک تیر دو نشان می زند و با کاربردِ یک فعل، معنای دو فعل را 
اراده می کند. نشانۀ این کاربست همان حرف اضافه است که در ظاهر با فعل پیش گفته سازگاری ندارد. 
نیز میان فعل مذکور با فعل تضمین شده باید مناسبتی هم باشد . اینجا »برآمدن« اگر به معنی بالا آمدن 
باشد، لازمۀ آن فاصله گرفتن از وضعیت پیشین و جدا شدن از آن حالت هم هست و این دو فعل هم با 
حرف اضافۀ »از« به کار می رود. با این توضیحات، معنای بیت چنین می شود: مغز افراسیاب از گفته های 
پدر به جوش آمد و چنان آشفته شد یا به هیجان آمد که از آرام و قرار و خورد و خواب خود دست کشید.

 جِهانــی بــه گرشاســپ نگْذاشــتی 79. اگــر زادشَــم تیــغ برداشــتی

خالقی ضبط سه نسخۀ »ق«، »لی« و »آ« را »جهان را« گزارده و سبحانی و کزازی نیز همین 
ضبط را برگزیده است. برگ نیسی و بهفر هر دو جهانی را به معنی جهان گرفته اند و به سادگی از سرِ 

یای آن گذشته اند.
به نظر می رسد اگر یای »جهانی« یای نکره باشد، چون در سیاق نفی قرار گرفته، به این معناست 
که هیچ جهانی را وا نمی گذاشت و به گرشاسب نمی سپرْد. این وجه مستلزم آن است که قبلًا اثبات 
شده باشد »جهان« بر قلمروهای محدود حکمرانی و پادشاهی هم اطلاق می شده است و گرنه اگر 
برای همه فقط یک جهان متصور بوده، کاربست آن به صورت نکره و در بافت نفی ظاهراً توجیهی 
ندارد. اما اگر یای »جهانی« را یای نسبت بدانیم و بخوانیم، این کلمه ممکن است جانشین موصوفی 

مثل »این مُلکِ / این پادشاهیِ« باشد و دیگر با مشکل کاربرد نکره در سیاق نفی روبه رو نیستیم.

 81. کنــون هــر چــه مانیــده بــود از نیا
 82. گشــادنشْ بــر تیــغ تیــز من اســت

 ز کیــن جســتن و جنــگ و از کیمیــا
 گــهِ شــورش و رَســتَخیزِ مــن اســت

الف( در بیت نخست سه بار حرف اضافۀ »از« به کار رفته است. این حرف در کاربستِ دوم و سوم 
از نوع بیانی است و ابهام و اجمال »هر چه« را تبیین می کند، ولی در »از نیا« محل بحث است. 
اگر به فعل »مانیده« تعلق داشته باشد، این فعل ناگزیر به معنی مانده و باقی مانده است؛ یعنی 
کارهایی را که از نیا بر جای مانده، من به انجام خواهم رساند؛ ولی به نظر می رسد شارحان این 
»از« را به معنی »از سوی« دانسته و در واقع »نیا« را فاعلِ محذوفِ وجهِ مجهولِ فعل )مانیده( 

گرفته اند که در لباسي دیگر )متمم( خود را باز نموده است:
برگ نیسی: »اکنون همۀ کارهایی را که نیا می بایست می کرد و نکرد، همچون خونخواهی کردن 
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و جنگیدن و  چاره جویی، جُبرانِ همۀ این کارها بر عهدۀ شمشیر برّان من است«. بهفر: »اینک هر آن چه از 
]سویِ زادشم[ پدربزرگم فروگذاشته شده است )در هر چه پدربزرگم قصور ورزیده است(، از انتقامجویی و 
جنگ و نیرنگ ]تا[ بسامان کردن و انجام دادنِ هر آنچه فروگذاشته شده، وظیفۀ شمشیر برُّان من است«. 
جوینی: »اکنون آنچه که نیای من کوتاهی و خطا کرده از قبیل نجستن کین و نجنگیدن و چاره جویی 
نکردن ...«. کزازی: »افراسیاب می گوید آنچه را نیایشَ زادْشم از کین جویی و جنگاوری و نیرنگ و فریب، 
در رویارویی با ایرانیان، فرو نهاده است و به انجام نرسانیده است، وی با تیغ تیز، به انجام خواهد رسانید«.
می گویم اگر این »از« معادل »by« در زبان انگلیسی باشد که در بخش پایانیِ جمله های مجهول 
بر سر فاعل می آید، آنگاه باید در کلیت و تعمیمِ آن قاعدۀ دستوری که: »فاعل در فرایند مجهول سازی 
چون به علل بلاغی حذف می شود، نباید به صورتی دیگر در جمله پدیدار گردد« تجدید نظر کرد و 

این، گواهِ خوبی تواندَ بود.
ب( »مانیده بود« در این بافت به معنی »مانیده است« و »مانیده باشد« است و گویا در قدیم کاربست 
ماضي بعید اخباری در جمله های شرطی و شبه شرطی )موصولی( به جای ماضی نقلی یا ماضی بعید 
التزامی بي اشکال بوده است. بهفر و کزازی نیز همان طور که دیدیم، این فعل را در شرح بیت به صورت 

»فروگذاشته شده است« و »فرو نهاده است و به انجام نرسانیده است« آورده اند.
ج( »مانیده« را شارحان عموماً به معنی فرونهاده، فروگذار شده، فروگذاشته، به انجام نرسانیده، انجام 
نگرفته، عمل نکرده، و رها کرده گرفته اند؛ در این میان فقط جوینی به معنی کوتاهی و خطا کرده 

گرفتار آمدن نوذر به دست افراسیاب ـ تهران، تصویرگر: مصطفی، برگرفته از کتاب آلبوم شاهنامه
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گرفته و به همین روی ناچار شده است کین جستن و جنگ و کیمیا را به شکل منفی )نجستن کین 
و نجنگیدن و چاره جویی نکردن( گزارش کند!

به نظر می رسد »مانیدن« در این بیت به قرینۀ »گشادن« در بیت بعد، به معنی فروبستن باشد؛ 
یعنی هر کاری را نیای من فروبسته نهاده و بدان نیک نپرداخته ... . در غیر این صورت »گشادن« را 
نباید به معنی قاموسی اش )باز کردن( گرفت، چنانکه شارحان نیز هیچ یک آن را به این معنی نگرفته اند 

و برای آن معادل هایی چون بسامان کردن، انجام دادن، حل و فصل، و جبران کردن آورده اند!

ــای 88. پس از مرگ باشــد ســرِ او به جای ــام زد رهنُم ــر ن ــرا پُس  ازی

نام زدن در اینجا به معنی وضع کلمه )واژه سازی( است که گاه به تسامح از آن به تسمیه )نام گذاری( 
هم تعبیر می شود، چه تسمیه به معنی وضع اسم خاص )اسم علمَ( است. در این بیت به یکی از نظریات 
مربوط به اینکه »واضع لغت کیست؟« اشاره شده است. بر اساس این نظریه، واضع لغات خداوند متعال 
است و معمولاً در آغاز کتب منطق و اصول فقه در مبحث الفاظ به اجمال یا تفصیل دربارۀ آن سخن 
رانده اند. البته چنانکه برگ نیسی هم یاد کرده است، این بیت ممکن است به موضوع تعلیم اسماء در 

آیۀ 31 سوره بقره )وَ عَلَّمَ آدَمَ السْماءَ کُلَّها / و خدا همه نام ها را به آدم آموخت( هم اشاره داشته باشد.
نکتۀ دیگر در این بیت همان بیان وجهِ وضع، وجهِ اطلاق یا تسامحاً وجهِ تسمیۀ »پسر« است؛ 
به دیگر سخن: بیان سبب وضع یا اطلاق یا تسمیۀ یک واژه. کزازی آن را نمونه ای از ریشه شناسیِ 
پندارینۀ فردوسی انگاشته است. برگ نیسی و بهفر پنداشته اند که فردوسی به نوعی ریشه شناسیِ 

عامیانۀ روی آورده است:
کزازی: "فرزانۀ فرهمند توس واژۀ »پسر« را از ریشۀ »سر« انگاشته است و »پـ« را در آن 
پیشاوندی شمرده است و بر آن رفته است که هر کس پسر داشته باشد، پس از مرگ نیز، سرِ او به 
جای خواهد بود و زنده خواهد ماند. بدین سان، پسر ریختی کهنتر از بسَِر در پارسی دری می تواند 
بود به معنی دارای سر، مانند واژگانی از گونۀ بهنر و بخرد و بشکوه و بهوس. بر این پایه است که 
رهنمای فرزند را »پسر« نامیده است؛ زیرا به یاری فرزند است که آدمی پس از مرگ نیز، بسَِر و زنده 
می تواند ماند". برگ نیسی: "شاید فردوسی پسر را »بسِر = با سر، دارای سر« و چیزی از این قبیل 
 Pasar تصور می کرده است". اما بهفر چنین نوشته است: »پسر: احتمالاً در برخی گویش ها پسَر
تلفظ می شده ...: پسَ + سَر، پسَِ سر به معنای خلف، آنکه به دنبال و در پی آدمی می آید، فرزند«. 
روشن است که این تحلیل به هیچ روی با مفاد مصراع اول بیت سازگاری ندارد، چه در بیت می گوید 
سرِ آدمی )یا به تعبیر بهفر: بنیانِ تبار و خاندانِ مرد( پس از مرگش به وجود پسر به جای خواهد بود 
ولی بر اساس نظر بهفر پسر فقط به معنی کسی است که در پسِ آدمی می آید و این معنی با وجهی 
که فردوسی بیان کرده، سازگار نیست! به هر روی »پسر« را چه تابیدۀ »بسَِر« بدانیم چه »پسَِ سَر«، 

خوانش جیحوني به ضمّ پ دست کم در این بیت درست نمی نماید.
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فارغ از این مطلب، به نظر می رسد نیازی نیست به عامیانه بودن یا پندارینه بودنِ این وجه 
تسمیه ها ـ که لزوماً مبتنی بر ریشه شناسیِ علمی نیست ـ تصریح کنیم. چه، کتب قدیم پر است 
از این وجه تسمیه های ذوقی که برای انواع واژگان و نام واژه ها )مثل نام کسان و ماهها و جای ها( 
برساخته یا بازگفته اند و کزازی هم خود در شرح شاهنامه اش چند نمونۀ دیگر آن را باز نموده است. 
کوتاه سخن آنکه این نمونه را هم به وضوح می توان در شمار نمونه های آرایۀ حُسن تعلیل جای داد و 

صرفاً نگاه زیبایی شناسانه و ذوق مدارانه بدان داشت.
گفتنی است در میان شارحان، سبحانی این بیت را مصراع به مصراع به گونه ای ناموجه گزارده 
است؛ مصراع نخست: »یعنی پس از مرگ آسوده خاطر است«! مصراع دوم: »یعنی پسر نام پدر را 

جاودانه می کند«!

دل 91. به پیشِ پدر شد پراندیشه دل بیشه  مرا  دارد  اندیشه   که 
بهفر، سبحانی و کزازی »بیشه« را به صورت »پیشه«، و به جای »مرا« قید »همه« )سبحانی: 
همی( را آورده اند، در صورتی که به گزارش خالقی چنین ضبطی )پیشه( در هیچ کدام از نسخه های 
شاهنامه نیامده است. شگفت تر اینکه بهفر خود در گزارش نسخه بدل ها اصلًا به ضبط »بیشه« هیچ 

اشاره ای نکرده است:
بهفر: »پیشه داشتن )مصدر مرکب( پرداختن به کاری / چیزی، پیوسته به کاری پرداختن، نیز 
عادت داشتن، چیزی به خوی و خصلت تبدیل شدن. ]اغریرث[ نگران و بیمناک نزدِ پدرش ]پشنگ[ 
رفت؛ از آن رو که کارِ دل ]ـِ آدمی[ یکسره فکر و خیال دربارۀ آینده است )چون پیشۀ دل دغدغه و 
نگرانی دربارۀ آینده و اندیشیدن به آن است(«! سبحانی: »یعنی دل همیشه اندیشه می کند«. کزازی: 
"نهاد جمله دل است: »دل همواره اندیشه را پیشه دارد«؛ یعنی پیشه و کارِ همیشگی دل اندیشه است".
به نظر می رسد با توجه به دست کم دو کاربست دیگرِ این تعبیر در شاهنامه که جوینی به درستی 
به آنها اشاره کرده است: »روان را از اندیشه چون بیشه کرد« و »دل شاه از آن بدَ پرُاندیشه شد / 
روانش ز اندیشه چون بیشه شد«، و نیز به قرینۀ ضبط مختار جیحونی بر اساس نسخه های ل و ق 
که به جای »همه« کلمۀ »مرا« آورده، وجه درست همان است که برگ نیسی گزارده است: »آری 
ترس و نگرانی، دل را سخت آشفته و پریشان می کند«، یا بنا بر ضبط و تفسیر جیحونی: دلِ مرا 
چون بیشه پر از بیم و اندوه می سازد. به دیگر سخن »اندیشه« نهاد، و دل )یا با فکّ اضافه: دلِ من( 
مفعول است و بیشه داشتن به تفسیر برگ نیسی به معنیِ دل را به صورت بیشه در آوردن است. البته 
جیحونی مراد از بیشه را آشفتگی و در هم بودن ندانسته که با توجه به متراکم و انبوه بودن درختان 
بیشه، معنایی چون پر از بیم بودن از آن خواسته است. اما جوینی با آنکه »پیشه« نخوانده، تفسیری 
شگفت آورده است. وی »بیشه دل« را صفت مرکبِ جانشینِ موصوف و نهاد جمله و به معنی »آنکه 
آشفته دل است« گرفته است: »که البته کسي که پریشان دل است، می باید نگران و غمگین هم باشد«! 

در این گزارش ضبط »مرا« هم نادیده گرفته شده است.
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نیز همان گونه که جوینی یادآور شده نخستین بار رواقی بر ضبط »پیشه« که خالقی در چاپ 
اول آورده بود و در چاپ بعد آن را اصلاح کرد، خرده گرفته و چنین نگاشته است: »گمان می کنم 
اگر مصراع آخر را بخوانیم: که اندیشه دارد همه بیشه دل، معنی بیت روشن می شود، جدا از آنکه اگر 
مصراع دوم را چنین نخوانیم، معنی آن تکرار مصراع نخستین خواهد بود« )رواقی، 1368، ص 19(.

ــرگ 95. تو دانی که بر سَــلم و تورِ سُــتُرگ ــر گ ــغْ زنْ پی ــد ازان تی ــه آم  چ

سخن بر سر خوانش و تحلیل دستوریِ ترکیبِ »آن تیغ زن پیر گرگ« است. برگ نیسی، بهفر، 
جیحونی، سبحانی و کزازی »پیر« را به سکونِ راء خوانده اند. گزارشگران دیگر هم موضوع را مسکوت 
گذاشته اند. بی گمان فقط یک احتمال دیگر قابل طرح است که آن هم کسر رای پیر است و هر دو 

وجه با وزن عروضیِ بیت سازگاری دارد.
اکنون ساختار نحوی است که توجیه گر یکی از این دو خوانش خواهد بود:

الف( »تیغْ زنْ پیرْ« به تنهایی ترکیب وصفی مقلوب است )صفت مرکّب مرخّم مقدّم + موصوفِ مؤخّر(: 
پیرِ تیغْ زنْ )= تیغْ زننده(. حال اگر مجموع این ترکیب خود صفت پیشین برای »گرگ« باشد، رای »پیر« 
هم به سکون خوانده می شود و در واقع این ترکیب بزرگتر در اصل: »آن گرگِ پیرِ تیغْ زن« خواهد بود.
بر این اساس »گرگ« کاربستِ اسمیِ خود را دارد و استعاره است از فردی دلاور که برایش دو 
صفت پیر و تیغ زن آورده شده و البته »تیغ زن« از مناسبات مشبّه است. بر مبنای این تحلیل، هیچ 
تقدیری در کلام نیست و صرفاً تقدیم و تأخیری به اقتضای وزن و قافیه صورت گرفته و »گرگ« هم 

به عنوان وصف )به معنای درنده / درنده خو / گرگ صفت( به کار نرفته است.
ب( اما اگر »گرگ« را وصف بدانیم که از باب مبالغه، صفتِ فردی دلاور قرار گرفته است ـ و چنانکه 
می دانیم چنین کاربست هایی دست کم در زبان عربی به عنوان تأثیرگذارترین زبان بر زبان فارسی 
پرُنمونه است ـ آنگاه »گرگ« معنای اسمی اش را از دست داده، به معنای درنده و درنده خو خواهد 
بود. بر این اساس »گرگ« صفتِ مستقیمِ »پیر« است و باید »پیر« را به کسر راء خواندْ و اصل ترکیب 
ْـ صفت(ـِ تیغْ زنْ. بنا بر این تحلیلِ دستوری،  چنین خواهد بود: پیرِ تیغْ زنِ گرگْ)صفت( یا پیرِ گرگ)
مجموع این ترکیب خود صفت جانشین موصوفی مقدّر )مرد( است: آن )مردِ( پیرِ درندۀ تیغ زننده. 
دقت کنیم که نمی توان اصل ترکیب را به صورت »آن )مردِ( تیغ زنندۀ پیرِ درنده« در نظر گرفت، چه 

نون در تیغ زن بی گمان ساکن است.
در خوانش اول ما با سه صفت پیشین روبه رو هستیم )آنْ، تیغ زنْ، تیغ زن پیرْ( که شاید در نوعِ 
نات« روی داده است؛  خود غریب و بدیع باشد. از نظر آوایی هم به تعبیر اهل فن »توالی خَمس مسکَّ
یعنی پنج کلمۀ پیاپي به سکون ختم شده و سنگینی چهار تا از این سکون ها را هم حرف ساکنِ 
قبلی )رای گرگ( یا حرف مدیِ قبلی )الفِ آن، و یای تیغ و پیر( تشدید کرده است. البته مقام هم 
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مقام تعظیم و تفخیم و ستایش پیری کارآزموده و شکیبا )قارن یا گرشاسپ( است و با این سکون ها 
کمال تناسب را دارد ولی با این وصف، نباید از گسستگیِ پنج تکۀ این زنجیرۀ ترکیبی هم غافل بود!

در خوانش دوم »پیر« که به ظاهر موصوف است، در میان دو صفتِ پیشین )آن و تیغ زن( و 
نات را بر هم زده ولی  یک صفت پسین )گرگ( جای گرفته است. کسرۀ راء هم تا اندازه ای توالیِ مسکَّ
این خوانش همچنان با تقدیر موصوف و تجریدِ »گرگ« از اسمیت روبه رو است. شاید به همین رو 
هی متوجّهِ آن نیست  است که هیچ یک از شارحان بدان تمایلی نشان نداده اند، هر چند اشکال ناموجَّ
وانگهی در همین بخش نوذر )بیت های 162 و 191( با دو ترکیب مشابه روبه رو هستیم که به نوعی 

مؤیدّ خوانش دوم تواندَ بود:

جنگجوی« مردمِ  جوان  »چندان   که 
سر نگونسار  آمد  اندر  اسپ   ز 

 یکي پیر جوید همی جنگِ اوی
 شد »آن شیرْدل پیر سالار سر«

در اینجا باید به ناسازگاریِ اجزای گزارش بهفر هم اشاره کنیم. وی از یک سو »گرگ« را 
استعاره دانسته و »پیر گرگ« را ترکیب وصفیِ مقلوب و معادل »گرگِ پیر« انگاشته که لازمۀ آن 
اسمیتِ گرگ است و از سوی دیگر »تیغ زن پیرْ گرگ« را معادلِ »شمشیرزنِ پیرِ درنده« گزارده که 

لازمۀ آن وصفیتِ گرگ است!

رزمْ زن قارَنِ  با  بکوشید   .109 
 110. مگر دست یابید بر دشتِ کین

 دگر گُردْ گَرشاسْپ زان انجمن
ایرانْ زمین سرافرازِ  دو  این   بر 

بحث بر سر معنای »کوشیدن« در کنارِ حرف اضافۀ »با / تا« و »بر / در« و کاربستِ »مگر« است.
الف( جیحونی، سبحانی و کزازی »کوشیدن« را به معنی جنگیدن دانسته اند. برگ نیسی و بهفر آن 
را به معنی سعی و تلاش کردن انگاشته اند. حرف اضافۀ »با« با معنی اول و حرف اضافۀ »تا« با معنی 
دوم سازگار است و به همین روی جیحونی و سبحانی و کزازی »با«، و برگ نیسی و بهفر »تا« ضبط 
کرده اند. بنداری هم از تعبیر »واجْهَدوا أن« استفاده کرده که مؤیدّ نظر برگ نیسی و بهفر است، هم 

در معنی »کوشیدن« و هم در ترجیح »تا« بر »با«.
جز اینکه »مگر« در بیت بعد فقط با »با«ست که خوش می نشیند و با »تا« تکلفاتی در پی دارد. 
اگر دو بیت را با حذف زوایدِ نحوی به نثر درآوریم، چنین گزارده می شود: بکوشید تا قارن و گرشاسپ 
مگر بر این دو دست یابید. برای سر راست کردنِ این جمله باید عبارت »قارن و گرشاسپ« را نادیده 
بگیریم یا پس از »مگر بر« جایش دهیم، چه فقط اگر بدل یا مبدل منه برای »این دو« می بود، توجیه 
داشت؛ چنانکه برگ نیسی هم گزارده است: »تلاش کنید تا بلکه در میدان نبرد بر قارن جنگاور یا 
گرشاسپ دلاور، این دو جنگجوی سربلُندِ ایران زمین، دست یابید«. بهفر نیز ناگزیر شده است که از 
ظاهر ساختار جمله دست بر دارد: »بکوشید تا از میان آن سپاه، قارنِ رزم آور و همچنین گرشاسپ 
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دلاور، این دو گردنکشِ سرزمینِ ایران را مگر بتوانید در رزمگاه شکست دهید )باشد که در میدان جنگ 
کامیاب باشید و بر این دو پهلوانِ سربلندِ سرزمین ایران پیروزی یابید(«. وانگهی در چنین ساختارهایی 

و پس از »تا«، فقط کاربرد جمله رواست: بکوشید تا چنین کنید و آوردنِ متمّم درست نیست.
ب( کاربرد »بر« و »در« بر سرِ »دشت کین« در مصراع اولِ بیت دوم هم هر کدام وجهی دارد. 
»بر« که ضبط اکثر نسخ است و بهفر، جیحونی، سبحانی و کزازی نیز آن را ترجیح داده اند، در کنار 
»بر« در مصراع دوم آرایه ای جناس گون و ایهام آور است. »در« هم که ترجیح برگ نیسی و جوینی 
و خالقی است، نمایانگر ظرفیت است و معنی را سرراست به مخاطب منتقل می کند و کژتابی ندارد.

 که من خون به کین اندر آرم به جوی 112. چنین گفت با نامور نامجوی

سخن بر سر این است که فردوسی از »نامجوی« که را خواسته است؟ و معنی مصراع دوم چیست؟
باید ابیات این بخش را از بیت 99 بازخوانیم. پشنگ در جوابِ پیشنهاد پسرش اغریرث، لب به 
سخن می گشاید که: »افراسیاب آن دلاور نهنگ ...«. این سخنان تا »... دلِ بدْسِگالان پر آتش کنید« 
در بیت 111 خاتمه می یابد و به همین روی کزازی هم علامت نقل قول مستقیم را بر آغاز و پایان 
این ابیات نهاده است. خلاصه اینکه پشنگ نظر اغریرث را مبنی بر پرهیز از جنگ با ایرانیان نمی پذیرد 
و او را به همراهی کردن با برادر ـ یعنی افراسیاب ـ در جنگ با ایرانیان فرمان می دهد تا در تدابیر 
جنگی یاریش کند. سپس زمان لشکرکشی را هم معلوم می کند و از آنان می خواهد که بر قارن و 
گرشاسپ هم دست یابند. حال پس از سخنان پدر که خطاب به اغریرث است، علی القاعده اغریرث باید 
تمکین کند و تسلیمِ امر پدر شود و به او اطمینان دهد که به این فرمان عمل خواهد کرد. به همین 
روی بهفر و جوینی و جیحونی و کزازی »نامجوی« را کنایه از اغریرث دانسته اند. جوینی به صراحت 
نگاشته است: "در این بیت، فاعلِ »گفت« باید اغریرث باشد و با اینکه وی مخالف با جنگ است، اما 

برای آنکه سخنان پدر را پاسخ داده باشد می گوید: من انتقام خون نیا را از ایرانیان خواهم گرفت".
از دیگر سو برگ نیسی معتقد است مراد از »نامجوی« افراسیاب است: "دلاورِ جویای نام )= 
افراسیاب( به شاهِ نامدار )پشََنگ( چنین پاسخ داد: من خون انتقام را در جویْ رَوان می کنم )انتقامِ 
نیا را می گیرم و از خونِ دشمنان، جوی ها به راه می اندازم(". تفسیر برگ نیسی شاید به این جهت 
است که اولاً نام جویی شایستۀ کسی چون اغریرث دانا و رهنمای نیست و با روحیات افراسیاب بیشتر 
سازگار است؛ و ثانیاً کارِ اغریرث، خون به جوی ریختن و خون جاری کردن نبوده و هیچ گاه چنین 
انتظاری از او نمی رفته است. نیز از نیمه های سخن پشنگ )چو از دامنِ ابر...( دیگر روی سخن او 

فقط با اغریرث نیست که با هر دو برادر است.
در ترجمۀ بنداری هم این بیت نیامده است که بتوان از آن قرینه ای بر یکی از دو احتمال دریافت. 
شاید به جهت همین ناسازگاری است که بهفر به یکباره معنی مصراع دوم را به گونه ای متفاوت 
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گزارده است: »اغریرثِ دلاور به پشنگِ نامدار چنین گفت که من خون کینه و دشمنی را بر زمین 
می ریزم و جاری می کنم ]و به این انتقام جویی که میان ما و ایرانیان برقرار است، پایان می دهم(«. 
می بینیم که اولاً »نامجوی« را به معنی شخص دلیر و شجاع گرفته تا خود را از تکلّف اول برهاند و 
 ثانیاً در مصراع دوم ضبط »که من خونِ کین اندر آرم به جوی« را بر ضبط های »که من خون به 

)/ ز( کین اندر آرم به جوی« ترجیح داده و معنایی دیگرگون خواسته است.
می گویم اولاً اگر مرادِ اغریرث چنین باشد، با فرمان پدر آشکارا مخالفت کرده است و حتی اگر 
چنین قصدی داشته نمی بایست به پدر بگوید، بلکه بایست در دل نگه دارد تا بهنگام بدان جامۀ عمل 
بپوشاند. ثانیاً ظاهراً در هیچ جای شاهنامه به دلیری و دلاوریِ اغریرث اشاره نشده است! به نظر نگارندۀ 
این سطور، این بخشِ داستان با بیت 111 و در واقع با سخنان پشنگ پایان می پذیرد و بیت مورد 
بحث، سرآغاز بخش بعدی داستان است که در خصوص آمدن افراسیاب به ایران زمین است و با گفتۀ 
افراسیاب به پشنگ آغاز می شود. شاید این بی اشکال ترین وجه در میان احتمال های پیش گفته باشد. 
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